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 Martyrs  جانبازان

  
  آرمان: ارسالیــ  مجتبی درويش

 ٢٠٢٣ سپتمبر ٣٠

)مختار(مختصری از زندگی جاودانه ياد قاضی ضياء 
*
  

   و چه فولادی آبديده چه سروقامتی که با تبر جلاد بر زمين افتاد؛«
   غرور ملی ای که دست و پايش بشکست؛ اما شخصيت، اراده و

   و انقلابيش نه شکست و نه خم نشد و بحق به
  »!مشھور گشت" فولاد زندان پلچرخی"

  
  

  :به پايداری مختار قھرمان سلام
خورشيدی در قلعۀ ھزاره ھای چنداول   ١٣٣٠ ھای زمستان سال در يکی از روز

پدرش احمد خان . والدينش اسم او را احمد ضياء گذاشتند کابل کودکی به دنيا آمد که

 . اول بھسود به کابل مسکن گزين شده بودۀقول خويش حص نام داشت که سال ھا قبل از  

 گذر جوانشير،: ھای دوازده گانه آن عبارت بودند از گذر.  داشتمحلۀ چنداول در آن روزگار حال و ھوای ديگری

 اکثريت باشندگان چنداول.  ھزاره ھا و غيرهۀكله خور ھا، قلع  ،)کرد ھا(  قرتاھا، دوکان، شاھين چی سه ،خافيا

کوچه ھای پيچاپيچ آن به  صد ھا خانواده تھيدست در. پرآوازه مردمان تھيدست، اما سخت کوش و با مناعت بودند

... کھزاد و ىعلاحمد  بلخی، اسماعيل مبلغ، مير علی اصغر شعاع، سيد اسماعيل. سختی روزگار می گذشتاندند

 .بودند   آغاز کردهمبارزات شان را در ميان ھمين محرومان  

در چھار سو ھا دوکان ھای، . کلان پھلوی ھم ساخته شده بود خانه ھای يک منزله و دو منزله با تخت بام ھای

 که از دستار خط دار چنداولی. دباغی، عطاری و دستار بافی به چشم می خورد قصابی، آھنگری رنگ آميزی،

 .شد می ساخته   منطقهبرخوردار بود، با دست ھای پربرکت بافنده ھای اين شھرت خوبی  

باشندگان اين منطقه از بالای برف . ُچنداول را پر از برف می کرد زمستان ھا که برف سنگين می باريد، کوچه ھای

 ھای تنگ و تاريک و سرپوشيده لبريز در موسم بھار کوچه. شدند بالا شده، داخل خانه ھای شان می ھای کوچه به بام

نابلد تا کمر در چقوری  می گرديد و آمد و شد رھگذر ھا را به مشکل جدی رو به رو می کرد، به ويژه افراد از آب

 .در گل و لای فرو می رفتند ،ھای کوچه ھا  

افراد پولدار خانه ھای شان پسانتر ھا که . يا کارگران روزمزد بودند ًساکنان اين محل اكثرا حمال، چوب شکن، سقاء

نمودند، اين  و از چنداول به مناطق کارته چھار، کارته سه، دارالامان و وزير اکبر خان نقل مکان را به کرايه داده

 .منطقه به يکی از مراکز فقير نشين و محروم شھر کابل مبدل گرديد  
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ای مندرس در چھار فصل سال از تن آنھا کنده لباس ھ. شناختند تھيدستان ميان لباس زمستانی و تابستانی فرقی نمی

و  تنھا داکتر سيد حشمت يکی از داکتران با احساس. به داکتر و دارو دسترسی داشته باشد کمتر کسی بود که. نمی شد

اروپا بود و تنگدستان را رايگان  ۀاو تحصيل يافت. غريب پرور بود که فقراء جھت معاينه و تداوی نزد او می رفتند

از ھمين رو مردمان نادار به او احترام زياد . خود می داد گاھی اوقات پول ادويه را نيز از جيب.  می کردتداوی

 !يادش گرامی باد. با وجدان در ھنگام جوانی به شکل مرموزی وفات يافت با دريغ که اين داکتر. داشتند  

پدر .  سخنان گھربار او فيض می بردباسوادش می نشست و از احمد ضياء از آوان کودکی به پای صحبت ھای پدر

 نگون بختانی که به خاطر. انگيز کارگران تونل درونته و سروبی را به او قصه می کرد بزرگوار او سرگذشت حزن

  را جان ھای شيرين شان قوت و لايموت تن به انجام کارھای شاق و پرمخاطره داده و عده ای از آنھا در جريان کار،

چون شاه نور، اميرک و از مبارزانی چون سيد  از رشادت و صفات نيک انسان ھای نامداریوی . از دست داده بودند

 .داستان ھا می گفت احمد خان، يزدان خان و مادر يزدان خان  

و مبارزات شخصيت ھائی چون مھدی خان چنداولی، ملا فيض محـمد  افراد سالخوردۀ منطقه چنداول، از کارنامه ھا

 .می دادند مد قلی خان، سيد احمد خان، شاه نور و ابراھيم خان گاوسوار برای جوانان معلوماتاح كاتب، ماما ابراھيم،  

ھای او توان خريد  اکثريت ھم صنفی. شامل مکتب ابتدائيه پارسا واقع چنداول کابل گرديد ١٣٣٧  احمد ضياء در سال

اين . گونه ھای پر از داغ سالدانه به مکتب می آمدند قلم و کاغذ را نداشتند و با شکم ھای خالی، دست ھای پينه بسته و

ضياء مکتب ابتدائی را با موفقيت . مکتب، يار و مددگار خانواده ھای شان نيز بودند ھا علاوه بر پيشبرد درس و تعليم

ظيمی ھا قحطی و گرانی بيداد می کرد و انبوه ع طی اين سال. شامل ليسۀ نادريه شد  ١٣۴٣ در سال. پايان رسانيد به

 .کاشانۀ شان را ترک گفته، به محله ھای فقيرنشين شھر کابل پناه آوردند از دھقانان کمزمين و بی زمين خانه و  

 تحصيل وارد فاکولتۀ حقوق پوھنتون کابل شد و در ۀغرض ادام احمد ضياء جوان پس از فراغت از ليسه نادريه

محکمۀ   حيث حقوقدان در دن شش ماه عسکری، بهوی بعد از سپری کر. از آن فاکولته فارغ گرديد ١٣۵٣  سال

 .نمود  خانوادگی ولايت کابل اجرای وظيفه اختصاصی پوليس شروع به کار کرده و سپس در محکمه  

فقر و فلاکت توده ھای مردم ظلم و بيداد اربابان قدرت و . بود ايام جوانی احمد ضياء دوران مبارزات روشنفکری

 او نمی توانست بر بدبختی ھای مردمش. گی، در انديشه و رفتار او اثر گذاشتمحيط زند رويداد ھای درد انگيز

جوی ھمراھانی  و عصيانگر در جست لذا، اين جوان. چشمانش را ببندد و يا با بی تفاوتی حيوانوار از کنار آنھا بگذرد

رکتی فرا گرفتن دانش  چنين حۀلازم. اجتماعی را از بين ببرد - اقتصادیۀبرآمد که به کمک آنھا مناسبات ظالمان

دوستانش  با جمعی از. فلسفه، تاريخ و فقه را نزد شھيد اسماعيل مبلغ فرا گرفت. و ستم بود  ضد بی عدالتیهمبارزه ب

؛ رو سوی منابر و )کشته شد از قره باغ غزنی که در کشور ايران به دست حزب اسلامی(چون شھيد شيخ رضوانی 

را به قيام دعوت کرد سخنرانی ھای ضياء روی  ا موعظه ھای آتشين مردمتکايای چنداول و وزيرآباد کرد و ب

او مردم را به حقوق شان آگاھی می داد و . اربابان قدرت متمرکز شده بود محروميت توده ھای فقير جامعه و ستم

از دوستانش  ه ایتنھا به وعظ روی منابر و تکايا اکتفاء نکرد، بل ھمراه با عد. را افشاء می کرد چھرۀ دشمنان مردم

 ۀنمی داد که در دام تمايلات تنگ نظران ديد فراخ او به قضايای اجتماعی اجازه. اتحاديه ھائی را نيز تأسيس نمود

ساکن افغانستان را در پيوند با ھم می ديد و راه حل مشکل افغانستان  او سرنوشت اقوام و مليت ھای. قومی اسير شود

وقتی ميسر  رھائی مليت ھزاره: من بار ھا از زبان او شنيده ام که می گفت.  کردخاصی سراغ نمی را در گروه قومی

 .است که تمامی مليت ھای ساکن افغانستان از چنگال ظلم و ستم رھائی يابند  
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ضياء اين مثل را با تمام وجودش در ميدان عمل . تشبيه کرده اند بزرگان، روشنفکر را به ماھی و مردم را به آب

می  که مردم بود، آن جا می رفت و با مردم بودن را شرط بنيادين مبارزه و پيروزی به حساب ھر کجائی.  کردطبيقت

نمودی از بزرگ منشی  در محافل عروسی، ختم و خيرات و مرگ و مير مردم سھم می گرفت و کوچک ترين. آورد

در نگھداری .  او سر نمی زدسنن جامعه از کاری خلاف عقايد، آداب و. و برتر بينی در وجودش ديده نمی شد

صداقت دوستی و وفاداری را چون . افراد را محترم می شمرد حريم خانوادگی. مناسبات شخصی ثابت قدم بود

 .اين خصائل، او را محبوب دل ھای مردمان ساده و فقير جامعه ساخته بود .مردمک ديده عزيز می داشت  

.  و تکامل گام می گذاشت و از دانی به عالی ارتقاء می يافتتحول جھان بينی و شخصيت ضياء پيوسته به پله ھای

پرمحتوا  گسترده ای را در رشته ھای مختلفۀ علوم روی دست گرفت و به دريافت ھای نوين و وی مطالعات عميق و

 ُروزی در منزل آقای مبلغ بحثی در . قدرت تحليل و استدلال او نمی رسيدۀدر جمع ما ھيچ کسی به پاي. تری رسيد

مبلغ از جا برخاست و ضياء را در آغوش . به ارزيابی گرفت احمد ضياء عالمانه و مستدل اوضاع را. ميان افتاد

  تھيدستۀغايت با استعداد و مربوط يک خانوادواحدی جوان ب. حدى نيز حاضر بودعلى وا در اين محفل، ضامن. کشيد

فلسطين رفت و چند سالی  کوشش ضياء، ضامن علی بهدر اثر . پدرش در سرای زرداد جوالی گری می کرد. می شد

روس ھا و   افغانستان دوباره به وطن برگشت و عليه پس از تجاوز روس ھا به. در آنجا جنگ ھای چريکی فرا گرفت

 .اعدام شد ١٣۶١  دستگير و در سال" خاد"توسط   ١٣۵٩ نامبرده در سال. دست به مبارزه زد" خلق"حزب مزدور   

 نظامی کشور اثر گذار -ی که در جريانات سياسی يک سازمان انقلابي ميم قوی ضياء برای پايه ريزیافکار بلند و تص

سازمان آزاديبخش  فقير ترين طبقات جامعه به دفاع برخيزد ، باعث گرديد که فعاليت ھای خود را با باشد و از منافع

با زنده ياد ) سازمانی احمد ضياء نام مستعار(تماس نزديک و مستقيم مختار . پيوند زند) ساما(مردم افغانستان

من شاھدم که تمام وجود . او در مسير متکامل تری ره باز نمايد عبدالمجيد کلکانی ، سبب شد که افکار و برنامه ھای

اھداف  چون موج بی قرار می تپيد و با عشق و دلگرمی در جھت تحقق. اميد و مبارزه شده بود او پاره ای از تلاش،

ضياء . امر ناشدنی در دنيا وجود ندارد آنقدر جدی و پرحرارت بود که گوئی ھيچ. عرق می ريخت" ساما "يفو وظا

در امور . کاری پيشقدم می شد و از دشوار ترين عملی ھراس نداشت در ھر. کسی نبود که فلسفه ببافد و لاف بزند

 .تچی ھای ماھر و زبدۀ زمان خود بودبه جرأت می توان گفت که او يکی از تشکيلا تشکيلاتی تبحر داشت و  

وقتی گروھی از ياران باميانی و ميدانی اش سلاح مصادره شده  شجاعت و اعتماد به نفس او به حدی قوی بود که

 جبھه می بردند، حزب اسلامی در درۀ پارسا آنھا را در بند کشيد و سلاح شان را به لوای حسين کوت را به طرف

 نزد مردم محل لادرنگ به سوی منطقه حرکت کرد و به کمک منطق و اعتباری کهقاضی ضياء ب. غنيمت گرفت

 .داشت، ھمه را از بند نجات داد  

خيزش ھای خودجوش . ، عکس العمل بحق مردم نيز افزايش يافت"دموکراتيک خلقحزب  "با بالا رفتن گراف جنايات

باشندگان شھر کابل به  .منحوس کودتا افکنده بودئی در گوشه و کنار کشور تب لرزۀ مرگ را بر اندام رژيم  و توده

به نام عباس  غريب بچه دلاوری. قيام از چنداول کابل آغاز شد. دست به قيام زدند  ١٣۵٨ تاريخ اول سرطان سال

 دوش نھاد و وارد کارزار نبرد مشھور به عباس پچق که با احمد ضياء دوستی شخصی داشت، با شجاعت درفش بر

که از دير زمانی منتظر چنين فرصتی بود، پيشاپيش صفوف مردم  قاضی ضياء. ھا گرديد" رچمی پ–خلقی "بر ضد 

 .خشمگين حرکت می کرد  

بر .  جنگ ضد تجاوز روس گذرانيدمۀنگرفته بود، مدتی را در جبھ من که ھنوز باصطلاح شتر باردار پايم را زير

  داشتم با ضياء که روی مشکلات جبھه و نقشلسه ایج. می کردم که قھرمان قھرمانان ھستم خود می باليدم و خيال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ضياء تمامی گپ . شد درجن ھای انتقاد از زبانم بيرون می. روشنفکران در جنگ مقاومت ضد روسی دور می زد

دو باره ". ھای کلان کلان بزند، روز عمل می رسدخوب است آدم گپ " :با لحن آرام و عادی گفت. ھايم را می شنيد

 ". رسدوز عمل میر" تکرار کرد،   

من کسی را نمی شناسم کسی "  :زندان برايم چنين احوال فرستاد چند ماھی از دستگيری اش می گذشت که از درون

 ".مرا نمی شناسد  

به ديدن پدر قاضی  که قاضی ضياء و يارانش در پوليگون پلچرخی به خواب ابد رفته بودند؛ ش١٣۶٢  در اوائل سال

از در و ديوارش . رنگ و رونق سابق را نداشت  شانۀخان. چند ماھی می شد که از زندان رھا شده بود. ضياء رفتم

مادرش بی اختيار به چپ و راست نگاه می کرد، گوئی . بيمار بودند پدر و مادر ضياء سخت. غم و غصه می باريد

پاک می   چادر اشک ھايش راۀ ای نام ضياء را بر زبان آورد و با گوشپس از ھر چند جمله. باشد چيزی را گم کرده

ت اين کار أرقت انگيز را ديدم جر ِنيت داشتم تا عکسی از قاضی ضياء را از آنھا طلب کنم، اما وقتی اين صحن. کرد

. کرد  سنگينی میاندوه بزرگی در سينه ام. تحمل شده بود حتی ماندن در کنار شان دردناک و غيرقابل. از دستم رفت

 رک گفتم و ای دريغ که اين دو موجود مھربان در غم دوریزخم خورده ناگزير خانه را تبا چشمان اشکبار و روان 

 !ارواح شان شاد باد. فرزند نازنين شان اين جھان را ترک کردند  

ن خونريزی ھا اصلی اي قربانيان. جنگ ھای وحشتناکی ميان تنظيم ھای جھادی در کابل در گرفت ١٩٩۵  سال

اھالی کابل خانه و کاشانۀ شان را ترک گفته، راھی  آتش جنگ و تجاوز سبب گرديد که. باشندگان بی دفاع کابل بودند

 .از اين فاجعه در امان نماندم، خود را تا شھر کويتۀ پاکستان رساندم من نيز. کشور ھای دور و نزديک شوند  

چند قطعه ای از . کردند د ضياء عکس ھای بزرگ او را چاپ و تکثيربود که دوستداران شھيد احم  ١٩٩۶  اخير سال

وقتی عکس را . بقيه را برای مردم تقسيم کردم يک قطعه آن را برای خودم نگھداشتم و. آن عکس ھا نصيب من شد

ماما " .گفتم عکس قاضی ضياء است. منطقه قاضی ضياء بود، دادم، سؤال کرد که اين چيستکه از " ماما پيوند "برای

. عکس را بر چشم و رويش ماليد وقتی نام ضياء را شنيد، از زمين برخاست و. از دو چشم کور مادرزاد بود" پيوند

تر شد که قاضی ضياء در دل انسان ھای عادی جامعه  باورم محکم. ياد او زار زار گريسته سپس ناله سر داد و ب

 .جای خاصی دارد  

عدالتی   ضد ستم و بی هدر درون او عشق به مردم و طوفان مبارزه ب. شتآرام و چھرۀ متبسم دا قاضی ضياء ظاھر

در جوشاجوش جوانی توسط روس ھا  دريغ که قامت رسای اين انسان با استعداد، دلاور، راستکار و دانا. می خروشيد

 .و مزدوران بی مقدار شان به خاک افکنده شد  

   !روحش شاد و يادش گرامی باد

*****  
  "مجتبی درويش"چندی پيش توسط يکی»  به پايداری مختار قھرمان سلام«  اين شرح مختصر تحت عنوان ــ:توضيح *

سازمان آزاديبخش مردم  کادر ورزيده و يکی از رھبران استوار و جانباز "قاضی ضياء "ان زنده يادرداتاز دوس

 اين فرزند جانباز خلق به فرينآ غرور گرمغم انگيز  تذشگرس ماجرای زندگی، مناسبت يادبود از، به )ساما(افغانستان 

محتوای نوشته  از. کشور عليه استيلای کھن استعماری استعمارگر روسی در افغانستان، نگارش يافته است ايستادۀ پا

از جوانب  ،"قاضی ضياء "جاودانه ياد و مبارزاتی با تماس و شناخت مستقيم تجربی دليل داشتن هبپيداست که نويسنده 

ھائی از زندگی و رزمندگی  آگاھی داشته و در پرتو ھمان شناخت، بر گوشه یو مختلف زندگی خانوادگی و مبارزاتی

لذا، پای . ودش پرتوافشانی کرده استخ ادبيات و تبيين ويژۀ آن جاودانه ياد تا آنجا که لازم دانسته و خود می دانسته، با
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" قاضی ضياء "عکس زنده ياد.  قبال نشر اين يادنامه در ميان نيستدر ھيچ نوع مسؤوليت رسمی سازمانی و مطبوعاتی

ــ . بھسازی شده است" مصنوعیھوش  " با،زينت بخش جبين اين يادنامه شده است، به ابتکار جوانان ذھين و پرکارکه 
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